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ــن  ــ ی ــر ــ ــزرگ ت ــ ــی از ب ــ ــک ــ دورکــــــیــــــم ی
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کلاسیک معتقد بود  جامعه شناس های 
همه چیز اجتماعی است و هی� چیز بدون 
اجتماع ذات و اصالت خاصی ندارد. فهم 
این حرف سخت نیست فقط کافی است 
یه چشم هایتان را  ــرای درک ایــن ن�ر ب
ید و  ببندید و یک آینه  قدی را درن�ر آور
که در آینه  کسی را  کنید. آیا  خودتان را روبــه روی آینه خیال 
می بینید دوست دارید؟ آیا این دماغ، این ابروها، این موها را 
گوش هایتان موردپسند شما  گردن و  دوست دارید؟ فک، 
کمک  هست یا نه؟ قد و وزن تان چطور؟ دلتان می خواهد با 
انگشت  بینی تان را بالا ببرید تا قیافه  جدید احتمالا خنده دارتان 
را ببینید یا نف� تان را حب� کنید تا شکم تان کوچکتر به ن�ر 

برسد؟ این نحوه دیدن خودتان همان قدرت جامعه است.
ایــن جامعــه اســت که بــه ما می گویــد قیافه  مان را دوســت 

داشته باشیم و آن را �یبا ببینیم یا توی اینترنت جست وجو 
کــه  کنیــم: جــراح �یبایــی پنجه طــلا. ایــن هزینــه ای اســت 
جهانی شــدن به بار می آورد . جهانی شــدن اصطلاحی  اســت 
کــه گیدنــز آن را این طور تعریف می کند: با جهانی شــدن انگار 
همه ما در یک جهان زندگی می کنیم. چقدر تا به حال دلتان 
خواســته روی تختخــواب ل� تــاپ را روشــن کنیــد، ســایت 
آنلاینی برای تماشای فیلم باز کنید، چی�� و شکلات و موز 
کیاتو  حلقه حلقه شده را کنار یک لیوان بزرگ از آی� کارامل ما
ید و فکر کنید  داخل یک ســینی روی ملحفه  ســفید تان بگ�ار
حالتان دیگر از این بهتر نمی شــود؟ این قابی ا ســت که بارها 
گرهــای وطنــی و غربــی و  در شــبکه های مجازی از ســوی بلا
عکاس هــای هنــری دیــده  و فکــر کرده ایــد تجربه  ایــن تصویر 
حالتان را خوب می کند. جهانی شدن یعنی دل بریدن از نون 

و پنیر و دل دادن به تست و نوتلا. 
کار رســانه ها بــه همیــن جــا ختــم نمی شــود و آنها بــرای ما 
رویــا هــم می ســازند. خــ� تفــاوت اصلــی انســان و ســایر 
موجــودات زنــده دارای هــوش، قــدرت داســتان پردازی و 

�رفیــت رویااندیشــی اوســت. قدرت حــرف زدن فقط زمانی 
ممکن می شــود که انسان قدرت داســتان پردازی و تخیل و 
قصه  گویی و مهم تر از آنها قدرت رویاپردازی داشــته باشــد. 
گویاســت چون  بــه همیــن دلیل کســی هم که بی �بــان و نا
قدرت داســتان  پردازی و رویا اندیشی دارد �بان را می آموزد و 
می تواند با �بان اشاره حرف بزند و من�ورمان از رویا، خواب 
دیدن نیست که آن هم یکی از منش� های رویاست. رویا یعنی 
این که انسان بتواند زنجیره ای از مفاهیم واقعی و ملموس 
و انتزاعــی و ناملمــوس و حتــی موهومــی را به هم گره بزند و 
از آنها قصه ای خواســتنی یا ناخواســتنی درســت کند.حالا با 
ایــن همه اهمیتی که در رویای انســان وجــود دارد اینکه چه 
کســی و چه چیزی رویای ما را می ســازد چقدر مهم می شود؟ 
مــا بــه رویاهای دســته جمعی نیاز داریم تا نســل جدید هم 
مثل نســل های قبل همگون تر و یک دست تر شوند و مسیر 
جامعه را رو به جلو �یش ببرند. کاری که تا حدودی از آن غافل 
شــده  و فرمانش را داده ایم دســت کارخانه های رویاســازی 

مثل هالیوود و نتفیلیک�!
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که در آینه  کسی را  کنید. آیا  خودتان را روبــه روی آینه خیال 
می بینید دوست دارید؟ آیا این دماغ، این ابروها، این موها را 
گوش هایتان موردپسند شما  گردن و  دوست دارید؟ فک، 
کمک  هست یا نه؟ قد و وزن تان چطور؟ دلتان می خواهد با 
انگشت  بینی تان را بالا ببرید تا قیافه  جدید احتمالا خنده دارتان 
را ببینید یا نف� تان را حب� کنید تا شکم تان کوچکتر به ن�ر 

برسد؟ این نحوه دیدن خودتان همان قدرت جامعه است.
ایــن جامعــه اســت که بــه ما می گویــد قیافه  مان را دوســت 


